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“Suretyship in property matters is a unanimous and agreed-upon subject 

whose validity and legitimacy have been confirmed in the jurisprudence 

of Islamic schools and Iranian law. However, suretyship in criminal 

matters is a controversial and debated issue. The present study, using a 

library-based method and a descriptive–analytical approach, investigates 

the legitimacy of ‘suretyship in Qisas,’ meaning the possibility of 

employing the institution of suretyship in the case of an accused or 

convicted person subject to Qisas, from the perspective of the 

jurisprudence of Islamic schools. Research findings indicate that 

‘suretyship in Qisas,’ particularly according to Imamiyyah 

jurisprudence, is valid and legitimate, and Qisas is not subject to the rules 

that prevent the application of suretyship in Hudud (such as “No 

suretyship in Hudud”). Accordingly, it appears that the guardian of the 

victim’s blood right (wali al-dam) in Qisas can, in return for his right, 

accept suretyship. Iranian law is silent on the permissibility or non-

permissibility of suretyship in Qisas, and this issue has not been 

extensively discussed in legal literature. Therefore, based on Article 167 

of the Constitution, which obliges judicial authorities to refer to the 

fatwas of jurists in cases where the law is silent, it can be said that Iranian 

law also considers such suretyship legitimate. In summary, suretyship in 

Qisas, from both jurisprudential and legal perspectives, is valid and 

legitimate. 
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 مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
 

 3، سلمان حسنی2، حسین فرزانه2، علی نصرتی1سیدابوالقاسم حسینی زیدی
 . )نویسنده مسؤول(، ایران.شهدم، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،انشیارد .1

 ، ایران.شهدم، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،استادیار. 2
 ، ایران.شهدم، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ،ارشناس ارشدک. 3

 

 هدچکی  مقاله اطلاعات

 پژوهشی: مقاله نوع
 17-1: صفحات

 

کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق 
برانگیز ای بحثمسألهایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، 

، به ای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلیستار حاضر با روش کتابخانه. جباشدمیو محل مناقشه 
که امکان استفاده از  معنابدین ،پردازدمی« کفالت در قصاص»روعیت تحقیق در مورد مش

نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری می
از منظر فقه مذاهب اسلامی « کفالت در قصاص»دهد که ی پژوهش نشان میهاهنشیند. یافت

قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود  خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و
د توانمیدم در قصاص  رسد ولینظر می. بر این اساس، بهباشدمی)نظیر لاکفاله فی الحد( ن

در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، 
ناد به لذا با است چندان مورد بحث واقع نشده،قی نیز در کتب حقو مسألهساکت است و این 

بر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون اساسی، مبنی 167اصل 
ها را مشروع دانسته است. بنابراین به گونه کفالتگفت حقوق ایران نیز این توانمیقانون، 
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 مقدمه
گانه اسلامی، کفالت در امور مدنی به اجماع فقهای مذاهب پنج

عنوان راهکار تضمین معاملات و دیون، امری کاملًا و مالی به
، یحل محقق؛ 1/224: تابی، یحلعلامه )پذیرفته شده است 

: 1432؛ قرطبی، 19/394: 1390؛ فاضل لنکرانی، 303: 1405
؛ 3/350: 1424؛ غروی، 6/4143: 1418؛ زحیلی، 5/421

موجب آن به .(2/53: 1397؛ هاشمی، 4/441: 1364کاتوزیان، 
ا تعهد ر یگری، احضار شخص ثالثین در مقابل دییکی از طرف

 یكانم د مكفول را در زمان ویل بایكند که در این صورت كفیم
ه ك ید از عهده حقیو الا با ،دیحاضر نما ،كه تعهد كرده است

 د.یبرآ ،شودمیعهده مكفول ثابت بر

کفالت در دعاوی  مسأله ،برانگیز استچه تا حدی چالشاما آن
 سؤالطور مشخص در بحث قصاص است؛ کیفری و به

اینجاست که آیا در امر مهمی مانند قصاص، عقد کفالت جاری 
که در امور مالی، کفیل احضار  گونههمانمعنا که بدین ،شودمی

گیرد، در قصاص نیز کفیل، مکفول را در موعد مقرر برعهده می
اساساً  کهاینحضور جانی را در زمان خاص تضمین کند یا 

 الت برای این منظور استفاده کرد؟از عقد کف توانمین

هری؛ کفالت ق -2کفالت اختیاری؛  -1کفالت دو نوع است: 
درباره جریان و مشروعیت کفالت قهری در قصاص بین فقهای 
شیعه اختلافی وجود ندارد و فقهای شیعه بر مشروعیت آن 

فاضل لنکرانی، ؛ 1/403: 1410، یحلعلامه )اند تصریح کرده
در قانون مدنی نیز به کفالت قهری اشاره شده  (19/405: 1390

شخصی را از کس هر»مقرر شده است:  745است و در ماده 
تحت اقتدار ذیحق یا قائم مقام او بدون رضای او خارج کند در حکم 

و الا باید از عهده حقی  ،کفیل است و باید آن شخص را حاضر کند
عنوان ذی .(135: 1399زاده، )بیگ« برآید ،که بر او ثابت شود

. همچنین در شودمیحق عام بوده و شامل حق قصاص هم 
به این مطلب  1392مجازات اسلامی مصوب قانون  434ماده 

درباره کفالت قهری  .(395: 1397گلدوزیان، ) اشاره شده است
در فقه مذاهب چهارگانه اهل سنت سخنی به میان نیامده و به 

 ای نشده است.این نوع از کفالت اشاره

اما درباره جریان و مشروعیت کفالت اختیاری درباره کسی که 
ه یا به طریق اولی درباره کسی ت شدحق قصاص علیه او ثاب

متهم به ارتکاب جرمی است که مستوجب ثبوت حق  که
قصاص علیه او هست، گروهی از فقهای مذاهب اسلامی نظر 

دانند؛ به عقیده این گروه از فقها، مثبت دارند و آن را مشروع می
اگر کسی تحت عنوان عقد کفالت با شرایط معتبر در این عقد 

کسی که حق قصاص علیه او ثابت شده است  متعهد شود که
یا ولی او،  علیهمجنیرا در وقت حاجت و در زمان درخواست 
 حاضر کند، چنین تعهدی مشروع است.

گرچه تحقیقات فراوانی در مورد نهاد کفالت در دعاوی مدنی 
دهد که عنوان اما تتبع نگارنده نشان می ،صورت گرفته است

ستقل و مبسوط، موضوع صورت مبه« کفالت در قصاص»
لای منابع البته در لابه، تحقیق پژوهشگران واقع نشده است

ی و مقالات، اشارات هاهنامانی، پایخر مانند كتب حقوقأمت یعلم
 مانند: ،یافت توانمیبه موضوع مورد بحث را 

مشهور فقها در باب ریات غینظر یو حقوق یفقه یبررس» -1
 تهران؛ یدانشگاه آزاد اسلام احسان مرادزاده،« حدود و قصاص

کاظم دروگری دانشگاه علم و « یا حكمی یكفالت قهر» -2
 ؛فرهنگ تهران

 رحیم نوبهار، مجله حقوق تطبیقی.« کفالت در حد و تعزیر» -3

و فقدان تحقیقی مستقل که ابعاد فقهی  مسألهنظر به اهمیت 
صورت جامع و البته مقارن بحث نموده و حقوقی موضوع را به

باشد، نگارنده بر آن است که تحلیل جامعی از این موضوع را 
در منظر محققان فقه جزایی مذاهب اسلامی و حقوق ایران 
قرار دهد؛ در این جستار ابتدا به بیان اقوال و ادله طرفین 

 م.کنیپرداخته و در انتها نظریه برگزیده خود را تبیین می

 اقوال و ادله مجوزین کفالت در قصاص -1
گروهی از فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت جریان کفالت در 

 اند.ای ذکر کردهدانند و بر این امر ادلهقصاص را جایز می

 اقوال و ادله فقهای شیعه -1ـ1
ای از کتاب، سنت، اجماع و عقل پس از ذکر ادله ،برخی از فقها

برای مشروعیت عقد کفالت، این عقد را در تمام مواردی که 
دانند و از این حق بر مکفول صادق است را جاری میعنوان ذی

 ،کنندمیعنوان فقط کسی را که حدی بر گردن دارد را خارج 
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و عنوان حد در قاعده مذکور « کفاله فی الحدلا»خاطر قاعده هب
متفاهم عرفی از واژه  کهاینخاطر هب ،دانندرا شامل قصاص نمی

، حدود بهشودمیچه از استعمال این کلمه منصرف حد و آن
الله معنای حقمعنای خاص آن است که فقط شامل حدود به

ر د که کفالت دلذا قائلن محض که در مقابل قصاص قرار دارد،
 .(52/52: 1409)حسینی شیرازی،  قصاص مشروعیت دارد

كه بر  یكسكفالت هر»فرمایند: الوسیله میامام خمینی در تحریر
او لازم است در دادگاه حاضر شود و دعوای مسموعی علیه او اقامه 

لق از حقوق خ یكه بر او عقوبت ین كفالت كسیشده است و همچن
ت كه بر او عقوب یح است نه كسیمانند مجازات قصاص، صح ،است
ح یرا كفالت آن صحیر، زیمانند حد و تعز ،باشد یتعال اللهحقوق

فرمایش حضرت امام  .(2/35: تابی، ینیخمموسوی ) «ستین
صراحت دارد که کسی که محکوم به مجازات قصاص شده 

دا ج اللهحقوقرا از  الناسحقوقصحیح و مشروع است و ایشان 
مثل قصاص کفالت را صحیح می الناسحقوقو در  کنندمی

الله فاضل در مقام شرح کلام حضرت امام، دلیل دانند. آیت
از آنجا که »: کنندمیگونه بیان ا اینصحت کفالت در قصاص ر

 رخاطبهد توانمیلذا  قصاص مستحق و صاحب حق انسان است، در
کاری، برای حق خود قبول کفالت کند برخلاف حدود توثیق و محکم
ها صاحب حق خداوند است و حتی حاکم شرع در حدود الله که در آن

: 1390ی، لنکرانفاضل ) «اختیاری ندارد تا بتواند قبول کفالت کند
19/396). 

الله فاضل در مقام بیان مشروعیت کفالت در امام خمینی و آیت
از آنجا »ی آن تأکید کردند و فرمودند الناسحققصاص بر جنبه 

کاری و اطمینان صاص صاحب حق مختار است برای محکمکه در ق
قبول نکند برخلاف حدودالله که  کهاینخاطر قبول کفالت کند یا 

لذا  ،«غیر از خداوند کسی اختیاری ندارد تا بتواند قبول کفالت کند
رسد مرحوم امام نیز در باب جریان عقد کفالت در نظر میبه

حوم شیرازی این است که قاعده قصاص دلیلشان مثل مر
یعنی  ،معنای خاص آنمخصوص حدود به« کفاله فی الحدلا»

 الناسحقوقجمله محض است و شامل قصاص که از اللهحقوق
معنای خاص آن از تحت ادله و فقط حد به شودمین ،است

 مشروعیت کفالت خارج هستند.

م شهید اول در مورد حبس کفیل شهید ثانی در مقام شرح کلا
اگر کفیل از تحویل »فرماید: صورت عدم تسلیم مکفول میدر

حال  ،کندمیمکفول امتناع کند حاکم وی را ملزم به احضار مکفول 
د حبس کفیل را توانمیله مکفول ،اگر کفیل از احضار مکفول ابا کند

چه بر مکفول را حاضر کند یا آن کهایناز حاکم درخواست کند تا 
ق مثل ح ،ولی اگر قابل ادا نباشد ،ذمه مکفول است را ادا کند

صورت د درتوانمیله هم قصاص، باید مکفول را حاضر کند و مکفول
: 1433حسینی، فحص ) «عدم احضار دیه را از کفیل مطالبه کند

ت حت کفالکه شهیدین ص شودمیاز این کلام معلوم  .(11/95
لذا حکم به وجوب پرداخت دیه بر  در قصاص را قبول دارند،

کفیل در فرض عدم احضار مکفول، کردند. شهید ثانی در 
دلیل به کهایناند بدون مسالک هم به این نکته اشاره کرده

: 1413، ی)عامل ندای داشته باشجریان کفالت در قصاص اشاره
4/236). 

درباره صحت کفالت در قصاص می الفقهاعلامه در تذکره
اشد از حدودی ب ،اگر عقوبتی که بر ذمه جانی ثابت شده»فرمایند: 
مثل زنا و شرب  ،محض است اللهحقوقی دارد و از اللهحقکه جنبه 

زیرا ملاک در  ،خمر، در این موارد کفالت صحیح و مشروع نیست
حدودالله بر اسقاط است و باید سعی در دفع آن شود، ولی اگر عقوبت 

مثل حق قصاص،  ،است الناسحقکه جزء  از قبیل حدودی باشد
 .(14/396: 1414، یحلعلامه ) «شودمیکفالت در آن جاری 
فالت جدا کردند و ک الناسحقرا از  اللهحقایشان نیز با این بیان 

و  اللهحقوقزیرا ملاک در  ،مشروع ندانستند اللهحقرا در 
قاعده درء و حدالأمکان باید  خاطربه ؛حدودالله بر اسقاط است

منظور توثیق و قاط آن شود و این با کفالت که بهسعی در اس
 توانمیلذا ن ، سازگار نیست،شودمیکاری از آن استفاده محکم

 ،کفالت گرفت ،در مورد کسی که حدی علیه او ثابت شده
نظر است  ها مداقه و دقتکه ملاک در آن الناسحقوقخلاف بر

و از آنجا که قصاص هم جزء  و مشمول قاعده درء نیست
 گویا ایشان ،لذا کفالت در آن مشروع است است، الناسحقوق

شمول قاعده درء را نسبت به قصاص قبول ندارند و این قاعده 
 دانند.معنای خاص آن میرا مختص حدود به

 و محمدجواد مغنیه نیز کلامی شبیه به فرمایش علامه دارند
 ،اشدب الناسحقوقاز  ،اگر حقی که بر ذمه مکفول است»فرمایند: می

مثل حق مالی یا حق قصاص  ،کفالت در این نوع حقوق صحیح است
یا حق حضور در مجلس حکم و دادگاه برای پاسخ به اتهام در جایی 
که دعوای مسموعی علیه او طرح شده، در همه این موارد کفالت 
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ها صحیح برخلاف حدودالله محض که کفالت در آن ،صحیح است
گیری زیرا مطلوب و ملاک در این نوع حدود تساهل و آسان ،نیست
: 1400)مغنیه،  «شوندمیاین حدود با شبهه درء  کهایناست و 

لذا مرحوم مغنیه نیز بر ملاک تساهل در حدودالله تکیه  ،(4/75
معنای خاص را صحیح کردند و با این ملاک کفالت در حدود به

 ،است کاریزیرا این ملاک با کفالت که برای محکم ،ندانستند
خلاف قصاص که مشمول قاعده درء نیست ، برسازگاری ندارد

و ملاک در آن دقت نظر است که با عقد توثیقی کفالت هم 
 سازگار است.

 فرماید:فخرالمحققین نیز در بیان صحت کفالت در قصاص می
که در شرع برای تعهد به احضار کسی که  کفالت عقدی است»

هم  آن ،حضورش نزد حاکم برای تعیین جرمش ضروری است
که دعوای مسموعی علیه او طرح شده باشد یا حق آدمی صورتیدر

ین یا ، مثل داین حق مالی باشد کندمیحال فرق ن ،بر گردنش باشد
که در این موارد کفالت صحیح  ، مثل حق قصاصمالی باشدغیر
چه کفالت در حدودالله صحیح نیست و کسی که حد الهی ، اگراست

: 1387ن، ی)فخرالمحقق «کفالت او صحیح نیست ،بر گردن دارد
الله جدا کردند و از کلام . ایشان نیز قصاص را از حدود(2/98

دست آورد که ایشان نیز حد را در روایات نافی هب توانمیایشان 
 اند،معنای خاص آن در نظر گرفتهفالت در حدود بهریان عقد کج

 دانند.لذا این روایات را شامل قصاص نمی

در  کسی که حضورش»فرمایند: عبدالأعلی سبزواری نیز میسید
طرح دعوایی مسموع علیه او، لازم است کفالت این  خاطربهدادگاه 

اش ثابت کفالت کسی که حد بر ذمه کهاینالا  ،شخص صحیح است
و در  ««کفاله فی الحدلا»قاعده  خاطربه ،صحیح نیست ،شده
یا خیر؟ می شودمیآیا این قاعده قصاص را هم شامل  کهاین

 است، الناسحقاین حدیث و قاعده شامل قصاص که » :فرمایند
: 1413، ی)سبزوار «دارد اللهحقو اختصاص به  شودمین
رسد ایشان نیز بعد از اثبات مشروعیت عقد نظر میبه .(20/343

عهده که حقی از حقوق مردم برکفالت با ادله اربعه، درجایی
دانند و فقط عقد کفالت را صحیح و مشروع می ،مکفول است

محض  اللهحقحدود را که « کفاله فی الحدلا»قاعده  خاطربه
به این بیان که اصل بر مشروعیت این  ،خارج کردند ،هستند

خلاف آن لی مثل قاعده مذکور بردلی کهاینمگر  ،عقد است

باشد که در این موارد ادله مشروعیت این عقد تخصیص زده 
 .شوندمی

الله مرعشی در منهاج المؤمنین درباره عقد کفالت میآیت
 ،درکسی که حقی از حقوق مردم را بر گردن داکفالت هر»فرمایند: 

مثل دین یا حق  ،حق مالی باشد کندمیحال فرق ن ،صحیح است
بر  اللهحقوقمثل حق قصاص، ولی کسی که حقی از  ،مالی باشدرغی

: 1406، ینجف ی)مرعش «کفالت او صحیح نیست ،گردن دارد
 ،فرق قائل شدند الناسحقو  اللهحقایشان نیز بین  .(2/125

صاص شامل ق« کفاله فی الحدلا»گویا به نظر ایشان نیز قاعده 
 معنای خاص آن دارد.و فقط اختصاص به حدود به شودمین

کفالت کسی  -1گفت:  توانمیبندی ادله فقهای شیعه در جمع
 کهینا خاطربه ،صحیح است ،که حق قصاص علیه او ثابت شده

اهم زیرا متف ،شودمیشامل قصاص ن« لاکفاله فی الحد»قاعده 
معنای خاص آن است که در مقابل  «حد»عرفی ار کلمه 

معنای خاص « حد»منصرف از کلمه  کهاینقصاص قرار دارد و 
 نای عام حد تا شامل قصاص هم بشود؛آن است نه مع

 است الناسحقوقزیرا از  ،شودمیکفالت در قصاص جاری  -2
د برای توقیق و محکم کاری قبول توانمیکه صاحب حق 
حقوق الهی محض است  ،بردار نیستچه کفالتکفالت کند و آن

 ؛که کسی حق قبول کفالت در برابر آن را ندارد

بر مداقه و دقت نظر است،  الناسحقوقاز آنجا که ملاک در  -3
ت کفال توانمیاست  الناسحقوقجمله لذا در قصاص هم که از

ان جری ،ولی در حدود که ملاک بر تسامح و اسقاط است ،گرفت
لذا کفالت در آن جاری  ملاک است، کفالت منافی با این

شمول قاعده درء نسبت به  خاطربهعبارت دیگر به .شودمین
 ،معنای خاص، جریان کفالت منافی با این قاعده استحدود به
جریان  لذا ف قصاص که مشمول قاعده درء نیست،برخلا

 کفالت در آن ایرادی ندارد؛

گفت اصل بر  توانمیخاطر ادله مشروعیت کفالت به -4
در موردی با دلیل خاص  کهاینمگر  ،مشروعیت این عقد است

که در حدود دلایل مشروعیت را تخصیص بزنیم؛ همچنان
لذا در حدود  اند،دلیل خاص این ادله تخصیص خورده خاطربه

. این گروه از فقها کفالت کسی که واجب شودمیکفالت جاری ن
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دعوای مسموعی که  خاطربهاست در مجلس حکم و دادگاه 
باره دانند و در اینعلیه او طرح شده، حاضر شود را صحیح می

د که حق حضور در رسنظر میولی به ،انددلیلی اشاره نکردهبه
باشد که شاکی بر ذمه  الناسحقوقجمله مجلس حکم نیز از

 متهم دارد که در این نوع حقوق کفالت صحیح است.

 اقوال و ادله فقهای مذاهب اهل سنت -1-2
از فقهای اهل سنت ابوحنیفه و بنابر قول أظهر نزد شافعی، 

؛ 4/447: 1404رملی، ) باشدمیکفالت در قصاص صحیح 
و برای صحت و مشروعیت  (6/15: 1420، الحنفی کاسانی

 اند:کفالت در قصاص دلایلی از قیاس و عقل ذکر کرده

 قیاس -1-2-1
 اند:حکم به صحت کفالت در قصاص کردهبا دو قیاس 

اس قصاص به دین از این جهت که هردو از حقوق قی -1
به این معنی  ،(5/99: تابی، ابن قدامه المقدسی)آدمیان هستند 

 ، قطعاً صحیح است و دینکه کفالت کسی که دین بر ذمه دارد
لذا کفالت کسی که حق قصاص علیه  است، الناسحقوقجمله از

زیرا قصاص نیز ازجمله  ،او ثابت شده نیز صحیح است
 است؛ الناسحقوق

دو حق لازم هستند یاس قصاص به مال از آن جهت که هرق -2
به این بیان که کفالت در مال و در امور  ،(4/447: 1404رملی، )

جمله حقوق لازم قطعاً صحیح و مشروع هست و مال ازمالی 
پس  ،مردم است که در حقوق آدمیان کفالت صحیح است

 ،کفالت در قصاص و کسی که حق قصاص علیه او ثابت شده
 جمله حقوق لازم آدمیان است.، زیرا قصاص نیز ازصحیح است

اگرچه فقهای اهل سنت در استناد به قیاس بر صحت کفالت 
نظر میولی به ،انددر قصاص، قیاس را به دو صورت بیان کرده

رسد که بتوان هر دو قیاس را به این صورت جمع کرد که در 
امور مالی کفالت قطعاً صحیح است؛ حال این امر مالی دین 

ا در لذ ،است الناسحقوقباشد یا عین باشد و این امر مالی از 
است کفالت صحیح است.  الناسحقوققصاص نیز که از 

مشابهت قصاص به امور مالی و دین از جهت  کهاینخلاصه 
 ها است.بودن آنالناسحق

 دلایل عقلی -1-2-2

برای اثبات جریان کفالت در قصاص به دو دلیل عقلی استناد 
 اند:کرده

شدن برای اجرای قصاص و به طریق اولی از آنجا که حاضر -1
در مجلس حکم بر کسی که قصاص علیه او ثابت شده، لازم 

یا ولی دم بر ذمه  علیهمجنیو واجب است و این حق برای 
لذا صاحب حق  ی هست که در زمان نیاز حاضر شود،جان
 کهیناد برای توثیق و محکم کاری قبول کفالت کند و توانمی

ن اقد ملتزم کند که در زمان نیاز جانی یا همکفیل را با این ع
: تابی؛ مطیعی، 5/160: 1417القاسم، بیا) مکفول را احضار کند

 ؛(13/214

کفالت صحیح و  الناسحقوقاز آنجا که در حقوق آدمیان و  -2
حساب  الناسحقوقلذا در قصاص هم که از  مشروع است،

د وانتمیلذا صاحب حق  ، کفالت صحیح و مشروع است،شودمی
وثیقه بگیرد و درنتیجه کفالت مثل سایر حقوق خودش بر آن 

 .(5/100: تابی، ابن قدامه المقدسی) در قصاص صحیح است

 حقوق ایران -1-3
در قانون جمهوری اسلامی درباره کفالت کسی که محکوم به 

ولی در بحث قرارهای  ،سخنی به میان نیامده ،قصاص شده
تأمین، کفالت را یکی از قرارهای تأمین ذکر کرده است که در 

 کنیم.ذیل به آن اشاره می

که بازپرس حسب ادله موجود در در دعاوی کیفری پس از آن
پرونده به متهم تفهیم اتهام نمود، اگر متهم دفاعیات موجهی 

دستور  ،اعتباری دلایل سابق استارائه نمود که حاکی از بی
اما اگر ادله در حد توجه  ،کندمیآزادی بلاقید متهم را صادر 

 ،اتهام علیه متهم باقی بماند یا دلایل علیه او تقویت شود
ها از وی متفاوت خواهد شد و برخی از آزادی گذارقانونبرخورد 
زیرا باید در دسترس مقام قضایی باشد تا  ،شودمیسلب 

تحقیقات درباره وی تکمیل شود و مجازات مناسب با جرم وی 
لذا تا اجرای مجازات یا صدور حکم برائت وی یا  ،اجرا شود
. این شودمیها از او سلب شدن پرونده، برخی آزادیمختومه

جهت دسترسی به متهم اتخاذ و بهتصمیم مقام قضایی که به
، قرار تأمین شودمیها از متهم سلب جب آن این آزادیمو

 .(282: 1399)عابدی، کیفری نام دارد 
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قانون آیین دادرسی کیفری این قرارها  217در ماده  گذارقانون
منظور دسترسی به»دارد: را بیان کرده است. ماده مذکور مقرر می

ن او و شدموقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفیبه متهم و حضور به
دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس تضمین حقوق بزه

صورت وجود دلایل کافی، یکی از از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در
حضور با قول شرف؛ التزام به  -1: کندمیقرارهای تأمین را صادر 

التزام به عدم خروج  -3التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛  -2
التزام به عدم خروج از حوزه قضایی  -4از حوزه قضایی با قول شرف؛ 

صورت ای خود بهالتزام به معرفی نوبه -5با تعیین وجه التزام؛ 
هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ 

با  رالتزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضو -6
 خذ تعهد پرداخت از محلاالتزام، با موافقت متهم و پس از تعیین وجه

التزام به عدم خروج از منزل  -7حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ 
شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از یا محل اقامت تعیین

طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این 
وثیقه اعم از  اخذ -9 الکفاله؛کفیل با تعیین وجه اخذ -8 تجهیزات؛

بازداشت  -10 نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛وجه نقد، ضمانت
 .(113: 1398)ساولانی، « موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

بندی کلی به دو دسته التزامات قرارهای تأمین در یک تقسیم
ت ت خود به دو دسته التزاماو التزاما شودمیو توقیفات تقسیم 

زیرا در دسته اول  ،شودمیخود متهم و التزامات غیر تقسیم 
که هرگاه مقام قضایی وی را احضار  شودمیخود متهم ملتزم 

ولی در دسته دوم یعنی التزامات غیری که از  ،حاضر شود ،کند
شخص دیگری غیر از متهم ملتزم  ،شودمیآن تعبیر به کفالت 

که هرگاه مقام قضایی متهم را احضار نماید، او را حاضر  شودمی
 .(283: 1399)عابدی، کند 

به جز در موارد محدودی که صدور نوع خاصی از  گذارقانون
در سایر جرایم صدور قرار  ،قرار تأمین را الزامی نموده است
ب بلکه با ذکر چند قاعده، انتخا ،تأمین خاصی را الزامی ندانسته

کیفری را با رعایت این قواعد برعهده قاضی گذارده  قرار تأمین
 250جمله این قواعد اصل تناسب است که در ماده است که از

ه ، لذا این مادقانون آیین دادرسی کیفری به آن تأکید شده
خصوص معیارهای اصل تناسب قرار تأمین کیفری مقرر میدر

و  و با نوعقرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه »دارد: 
اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا 

رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت شدن متهم و از بینمخفی

 «روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد
 .(213: 1396)مصدق، 

یکی از قرارهای تأمین کفالت است  ،که گفته شد گونههمان
ل به معرفی کفی ،شودمیین نوع قرار، آزادی متهم مقید که در ا

ذا متهم ل ،کندمیبا مقدار وجه الکفاله که مقام قضایی تعیین 
ر مراحل عنوان کفیل معرفی نماید تا دباید شخص ثالثی را به
که متهم خودش با احضار مقام صورتیدادرسی در مواقع نیاز در

وی را حاضر کند و اگر بدون عذر وی را  ،قضایی حاضر نشد
 .شودمیالکفاله توسط مقام قضایی ضبط وجه ،حاضر نکند

در مواردی صدور نوع  گذارقانون ،طور که گفته شدولی همان
خاصی ار قرار تأمین را معین کرده است و در مورد جرایمی که 

ت قرار بازداشت موق ،مستوجب سلب حیات یا قطع عضو هستند
ده لذا در ما ط مقرر در قانون تعیین کرده است،وجود شرای را با
صدور قرار »دارد: قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می 237

ن زیر که دلایل، قرائ جرایمبازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد 
ی که جرایم -1و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: 

ت، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات ها سلب حیامجازات قانونی آن
ها ثلث دیه کامل یا عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن

تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛  جرایم -2بیش از آن است؛ 
علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن جرایم -3

و اذیت بانوان ایجاد مزاحمت و آزار  -4ها درجه پنج و بالاتر است؛ 
نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که و اطفال و تظاهر، قدرت

برداری، سرقت، کلاه -5وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛ به
 مجعول ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند

این ماده نباشد و متهم دارای یک  «ب»که مشمول بند صورتیدر
ذکور م جرایمیک از ه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هرفقره سابق
 «.باشد

همین قانون در مقام بیان معیارها و ضوابط  238و در ماده 
صدور قرار »صدور قرار بازداشت موقت مقرر کرده است: 

 ازیبازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منوط به وجود یک
رفتن آثار و ادله بودن متهم موجب از بینآزاد -1شرایط زیر است: 

جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و 
بیم فرار یا  -2؛ شهادت امتناع کنندی یا سبب شود شهود از ادا

 ؛شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کردمخفی
افتادن جان متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطرن بودآزاد -3
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: 1396)مصدق، « د متهم باشدشاکی، شهود یا خانواده آنان و خو
ها سلب حیات یا قطع لذا در جرایمی که مجازات آن ،(260

حبس  238وجود شرایط مقرر در ماده با گذارقانونعضو باشد، 
 است و طبقعنوان قرار تأمین معرفی و تجویز کرده موقت را به
دانان این قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در نظر حقوق

نبودن صدور اختیاری است نه الزامی، البته الزامی 237ماده 
و  237بازداشت موقت به این معنی نیست که در موارد ماده 

نیز مقام قضایی مخییر باشد که قرار  238وجود شرایط ماده 
در این موارد صدور این نوع  بلکه ،بازداشت موقت صادر نکند

 .(331: 1399)عابدی،  قرار الزامی است

گونه نتیجه گرفت که در مورد کسی که این توانمیبنابراین 
متهم به ارتکاب جرمی هست که مستوجب قصاص نفس یا 

 238که شرایط مقرر ذیل ماده صورتی، درمادون نفس است
د با وانتیممقام قضایی  ،آیین دادرسی کیفری منتفی باشد

، از ناسبرعایت اصول و ضوابط صدور قرار تأمین مثل اصل ت
ا کرد که قانون ادع توانمیلذا  متهم درخواست کفیل کند،

وجود شرایط مقرر در قانون موافق کفالت جمهوری اسلامی با
نسبت به کسی که متهم به جرم مستوجب قصاص است، 

ه سی که متهم بد در مورد کتوانمیلذا مقام قضایی  ،باشدمی
 درخواست کفالت کند. ،ارتکاب جرم مستوجب قصاص است

صاص ه قدر مورد کسی که متهم ب ،که گفته شد گونههمانولی 
 138گرفتن شرایط مقرر در ماده است مقام قضایی با در نظر

د قرار کفالت صادر کند و وی را توانمیآیین دادرسی کیفری 
رسد قرار کفالت مذکور نظر میولی به ،در زندان بازداشت نکند

آیین دادرسی کیفری بین کفیل و مقام قضایی  217در ماده 
و ربطی به طرف دیگر دعوی )ولی دم یا مجنی شودمیمنعقد 

هار نظر کند یا آن را د در این باره اظتوانمیعلیه( ندارد و او ن
گفت قرار کفالتی که در آیین دادرسی  توانمیلذا  قبول نکند،

متفاوت از عقد کفالت مذکور در فقه  ،شودمیی مطرح کیفر
است و این قرار صرفاً در مقام تحقیق از طرف بازپرس صادر 

تا او تحقیقات خود را کامل کند و او صرفاً در مقام  شودمی
هم تا مت کندمیانجام وظیفه خود قرار تأمین کفالت را صادر 

لی عقد و ،جهت تکمیل تحقیقات در دسترس مقام قضایی باشد
ت عقدی هس ،کفالتی که در فقه مورد بحث قرار گرفته است

عنوان کفیل و صاحب حق منعقد که بین شخص ثالث به
و ربطی به مقام قضایی ندارد و در اینجا صاحب حق  شودمی
د تا زمان اجرای حکم قصاص و یا تکمیل تحقیقات توانمی

د فالت کنقبول ک ،درباره جرمی که مجازات قصاص در پی دارد
به این صورت که شخصی ضامن شود که متهم یا جانی را در 

ذا عقد کفالتی که در فقه درباره لوقت حاجت حاضر کند، 
 با قرار ،قصاص یا متهم به قصاص مورد بحث قرار گرفت

ادعا کرد که درباره صحت یا بطلان  توانمیکفالت فرق دارد و 
ه ی که متهم بعقد کفالتی که در فقه درباره جانی یا شخص

در حقوق سخنی به میان نیامده  ،ارتکاب جنایت قصاصی است
 باره ساکت است.است و قانون جمهوری اسلامی در این

این است که اگر در  ،ی که در اینجا قابل طرح استسؤالحال 
 کهایندعاوی کیفری که شخصی محکوم به قصاص است یا 
وا ین دعمتهم به ارتکاب جنایت مستوجب قصاص است، طرف

توافق کنند که شخص جانی یا متهم با معرفی کفیل برای 
صاحب حق، آزاد شود و تا زمان اجرای حکم یا تکمیل تحقیقات 
در زندان نباشد، این عقد کفالت از نظر قانون چه حکمی دارد؟ 

د شخص را از توانمیآیا مقام قضایی در این موارد  کهاینو 
 آزاد کند؟ زندان

همی و فتاوای معتبر فقهای شیعه باسلا منابع معتبراز آنجا که 
دانش) باشندمیعنوان منبع ثانویه حقوق جمهوری اسلامی 

به این معنی که در مرحله اول مقام قضایی  ،(191: 1389پژوه، 
باید حکم موضوع و دعوی را از قانون جستجو کند و درصورتی

ند و ستناد کباید به آن ا ،که قانون حکم موضوع را بیان کرده
ولی اگر قانون درباره موضوع  ،حق رجوع به منابع دیگر را ندارد

در اینجا مقام قضایی باید به  ،شده سکوت اختیار کردهمطرح
منابع معتبر شرعی و فتاوای معتبر مراجعه کند و به بهانه سکوت 

 د از رسیدگی به آن امتناع ورزد.توانمیقانون ن

مقرر شده است:  167ی در اصل که در قانون اساس گونههمان
قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه »

بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، 
د به بهانه سکوت یا نقص یا توانمیحکم قضیه را صادر نماید و ن

صدور حکم اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و 
دانان که طبق نظر حقوق (68: 1390)زاهدی، « امتناع ورزد
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منابع معتبر اسلامی نسبت به قاضی مجتهد است که باید خود 
دست شده را بهجعه به این منابع حکم دعوای مطرحقاضی با مرا

د است مجتهه فتاوای معتبر نسبت به قاضی غیرآورد و مراجعه ب
الشرایط را از مجتهد جامعشده که باید حکم دعوای مطرح

 .(253: 1389پژوه، )دانشاستفتاء کند 

 صورت سکوتمدنی نیز در دادرسیقانون آیین  3همچنین ماده 
قانون درباره موضوعی، قاضی را موظف کرده که به منابع معتبر 

ت: لذا مقرر کرده اس فتاوای معتبر فقها مراجعه کنند، اسلامی و
موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده،  هاهقضات دادگا»

که قوانین صورتیضی صادر یا فصل خصومت نمایند. درحکم مقت
موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلًا قانونی در 
قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی 

، با موازین شرعی نباشد یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر
توانند به بهانه سکوت یا نقص یا حکم قضیه را صادر نمایند و نمی

اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع 
و الا مُستَنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن  ،ورزند

 .(751: 1399زاده، )بیگ« محکوم خواهند شد

شود که در موضوع کفالت در قصاص ممکن است گفته 
به مواد آیین دارسی مدنی استناد کرد و این مواد در  توانمین

آیین  3پس به استناد ماده  ،امور کیفری قابل استناد نیستند
گفت که در موضوع کفالت در قصاص  توانمیدارسی مدنی ن

ولی در جواب گفته  ،مقام قضایی باید به فقه مراجعه کند
 عبارت کهاینحاکم بر این اصول است و  167اصل که  شودمی
و شامل دعاوی مدنی  باشدمیدر این اصل، عام « هر دعوی»

ه ب توانمیلذا در امور کیفری نیز  ،شودمیو دعاوی کیفری 
آبادی، )حاجی ده ادله معتبر شرعی و فتاوای معتبر مراجعه کرد

1396 :57). 

مجوزین کفالت در حال اگر قاضی مجتهد باتوجه به ادله 
حت کفالت در قصاص کند و قصاص حکم به مشروعیت و ص

 قهای موافق کفالت در قصاص استفتامجتهد از فقاضی غیر
د حکم به صحت کفالت در قصاص کنند، لذا نتوانمی ،کند
صورت قبول کفالت از طرف صاحب حق باید جانی یا متهم در

دان را ندارند و در داری او در زنگهرا از زندان آزاد کنند و حق ن
و با مراجعه به  167گفت با استناد به اصل  توانمیاین صورت 

ادله و فتاوای فقهای موافق کفالت در قصاص، حقوق ایران نیز 
 داند.موافق کفالت در قصاص است و آن را مشروع می

گرفتن ادله موافقین کفالت در قصاص با در نظر کهایننتیجه 
ت در قصاص صحیح و وق ایران کفالگفت: از نظر حق توانمی

 علیه(که صاحب حق )ولی دم یا مجنیصورتیمشروع است و در
نسبت به جانی یا متهم قبول کفالت کند، مقام قضایی باید 

 جانی یا متهم را از زندان آزاد کند.

 اقوال و ادله مانعین کفالت در قصاص -2
مورد برخی از فقهای مذاهب اسلامی مخالف جریان کفالت در 

کسی که مرتکب جرم مستوجب قصاص شده است، هستند و 
طور ضمنی، کفالت در ها به صراحت و بعضی بهبرخی از آن

دانند و مشروعیت کفالت را قصاص را صحیح و مشروع نمی
دانند که در ادامه به اقوال و ادله این منحصر به امور مالی می

 پردازیم.گروه از علما می

 اقوال و ادله فقهای شیعه -2-1
 اللهحقوقکفالت کسی که حدالله که از »فرماید: شیخ طوسی می

محض علیه او ثابت شده است، بالإجماع صحیح نیست و کفالت 
نظر ما جایز است، اما به ،کسی که مالی به دیگری بدهکار است

چه ، اگرنظر ما جایز نیستبه ،عهده داردکفالت کسی که قصاص بر
مرحوم  .(5/221: 1387، ی)طوس« اندآن را جایز دانستهبرخی 

رسد ایشان نظر میولی به ،شیخ، دلیل کلامشان را ذکر نکردند
و آن را نیز مشمول قاعده  کنندمیقصاص را به حدود ملحق 

معنای دانند و حدود در این قاعده را بهمی« کفاله فی الحدلا»
لذا ایشان فقط  ،ودشمیاند که شامل قصاص هم عام آن گرفته

 دانند.کفالت در امور مالی را صحیح و مشروع می

کفالت در قصاص و حدود و »مرحوم کاشف الغطاء معتقد است: 
زیرا این موارد از حقوق الهی و احکام  ،سایر مجازات صحیح نیست

اء، )كاشف الغط« شرعی هستند که کفالت در این امور معنی ندارد
معنای عام آن گرفتهایشان با این بیان حد را به .(1/244: 1359
 و« لاکفاله فی الحد»لذا قصاص را نیز مشمول قاعده  ،اند

 دانستند.« شفاعه فی الحدلا»قاعده 

از ظاهر »فرمایند: الله منتظری بعد از ذکر روایات کفالت میآیت
 «یمال»به موارد « جواز كفالت»د كه یآیدست مهن بیات چنین روایا

 لیند كفتوانمی، افراد جرایماختصاص ندارد و در همه مسائل و 
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 یمورد آن مسائل مربوط به بدهكار کهاینباشند، اعم از  یگرید
وجود  یگریل دیث دلایلكن در فقه و حد ،«گریا مسائل دیباشد 

هب ،ات را محدود ساخته استین روایت و اطلاق ایدارد كه كل
 یموارد كفالت صرفاً به امور ،ادعا كرد توانمیكه یاگونه

 یم جنبه مالیرمستقیا غیم یطور مستقهكه ب شودمیمنحصر 
ه آنیم كه بر پایدار یث معتبریاحاد کهاینل یدلهب ،داشته باشد

 هكفاللا»»د: یگویدرست شده است كه م ین قاعده فقهیها ا
« دحدو»كه به  یجرایمدر  یعنی ،«الحد یف هشفاعلا»و « الحد یف

 یر كساگ یعنی ،ستیز نیجا« شفاعت»و « كفالت» شوندمیمربوط 
شود،  یاست، زندان یاز حدود اله یكیكه مجازات آن  یخاطر جرمبه

مانند  یگر مواردی. از طرف دبا كفالت آزاد كرد توانمیاو را ن
مال توجه به احتمحكوم به قصاص با ین به زندان ابد، زندانیمحكوم
ژه در مورد قصاص احادیثی یوهستند، بیر نیپذآنان كفالتختن یگر

 ید زندانیحفظ محل قصاص با یقاتل را برا کهاینبر یمبن ،هست
به  ید گفت: جواز كفالت زندانیشده باادیتوجه به مطالب ، لذا باكرد

وه یها به شو در اداره زندان شودمیمحدود  یموارد مربوط به امور مال
، یآبادنجف ی)منتظر« ه استیالرعالازمن مطلب یا یاسلام
1409 :4/179). 

ایشان مشروعیت کفالت را  ،شودمیکه مشاهده  گونههمان
عمومیت  خاطربهداند و معتقد است که منحصر در امور مالی می

فالت ک« لاشفاعه فی الحد»و « لاکفاله فی الحد»قواعدی مثل 
آید دست میدر قصاص، مشروع نیست؛ از این گفتار ایشان به

معنای عام آن گرفتهرا در این قواعد به« حد»که ایشان واژه 
لذا این قواعد را مخالف  ،شودمیاند که شامل قصاص هم 

حتمال ا خاطربهاند و نیز ایشان صحت کفالت در قصاص دانسته
صورت کفالت، کفالت در قصاص فرار محکومین به قصاص در
 دانند.نمیرا همانند کفالت در حدود جایز 

کفالت »فرماید: الله فیاض در کتاب منهاج الصالحین میتآی
: تابی، یاض كابلی)ف« کسی که حق مالی بر ذمه دارد صحیح است

ایشان نیز کفالت در قصاص را به کفالت در حدود  .(2/385
اند و شاید بتوان گفت ایشان حدود در قواعد ملحق کرده

معنای عام آن را به« فی الحدلاشفاعه »و « لاکفاله فی الحد»
 دانند.لذا کفالت را فقط در امور مالی مشروع می ،اندگرفته

بعد از نقل کلام محقق حلی درباره  تبریزی الله سبحانیآیت
دارد،  یالناسحقجنبه  کهاین خاطربهصحت کفالت در قصاص 

نظر ما سخن محقق درست نیست و کفالت در اما به»فرمایند: می
ها زیرا این مجازات ،هم مثل کفالت در حدود صحیح نیستقصاص 
تحت عنوان واحد حدود قرا دارند  الناسحقباشند و چه  اللهحقچه 

الحدود بالشبهات و فرمایند: إدرئوا باره میکه رسول خدا در این
 .(2/433: 1418، تبریزی ی)سبحان «کفاله فی الحدلاشفاعه و لا

 ،کفالت در قصاص صحیح نیست»فرمایند: الله اردبیلی میآیت
اند و قصاص هم جزء از کفالت در حدود نهی کرده )ص(زیرا پیامبر 
و کفالت برای توثیق و  شودمیلذا مشمول این حدیث  حدود است،

نا در حدود بر که ملاک و مبدرحالی ،شودمیاطمینان خاطر گرفته 
آنجا  ست و ازلذا کفالت در قصاص صحیح نی تسامح و اسقاط است،

شرط است که قابلیت ادا توسط کفیل را داشته باشد  بهمکفولکه در 
صورت نبود ، زیرا درو این شرط در قصاص و حدود محقق نیست

زیرا مجرم  ،جای مکفول مجازات کردبه توانمیمکفول، کفیل را ن
ایشان  .(1/104 :1424 ،یلی)موسوی اردب« شخص دیگری است

دارند که قصاص جزء حدودی است که در صراحت بیان میبه
نبوی از کفالت در آن نهی شده و ایشان در قاعده درء نیز حدود 

لذا در قصاص نیز ملاک را بر  ،اندمعنای عام آن گرفتهرا به
مسامحه و اسقاط گذاشتند که با جریان عقد توثیقی مثل کفالت 

اص صمنافات دارد و دلیل دیگری که بر عدم جریان کفالت در ق
دا یت اقابل بهمکفولاین است که چون در قصاص  ،بیان کردند

خلاف امور مالی که این قابلیت و شرط توسط کفیل را ندارد، بر
 محقق است.

پس از مرور نظرات فقیهانی که کفالت در قصاص را امری 
ارد روه را در مودلایل این گ توانمیاند، نامشروع و باطل دانسته

 زیر خلاصه نمود:

نظر می رسد دلیل اصلی فقهایی که کفالت در قصاص را به -1
جزء حدود است که  این بود که قصاص هم ،دانندصحیح نمی
 شامل« شفاعه فی الحدلا»و « لاکفاله فی الحد»ادله قواعد 
ر عد دگویا این بزرگان قائلند حدود در این قوا ،شودمیآن هم 

 معنای عام استعمال شده است؛

کاری مورد استفاده قرار رای توثیق و محکمعقد کفالت ب -2
و  شودمیکه حدود با کمترین شبهه دفع گیرد و حال آنمی

إدرئوا الحدود »قاعده  خاطربه ،ملاک در حدود بر مسامحه است
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و حد در این قاعده به معنای عام آن مراد است که « بالشبهات
 ؛شودمیشامل قصاص هم 

ه ک« تأخیر فی الحدلا»قاعده ریان کفالت در قصاص با ج -3
 ، منافات دارد؛شودمیحد در این قاعده شامل قصاص هم 

 بهمکفولبودن اداء ریان کفالت در قصاص با شرط مقدورج -4
نبود  خاطربهلذا کفالت در قصاص  توسط کفیل، سازگار نیست،
 این شرط، صحیح نیست.

 اقوال و ادله فقهای مذاهب اهل سنت -2-2
ی اهل سنت، مالکی و حنبلی و بنابر قول ضعیف از میان فقها

، طحاوی)نزد شافعی، کفالت در قصاص باطل و نامشروع است 
، یلی؛ اردب5/99: تابی، ابن قدامه المقدسی؛ 3/327: 1417
این گروه از فقهای اهل سنت برای عدم  .(1/104: 1424

صحت و مشروعیت کفالت در قصاص دلایلی چهارگانه ذکر 
 اند:کرده

اند که حضرت در این باره به روایت پیامبر اکرم استناد کرده، اول
طور صریح بر که این روایت به« کفاله فی الحدلا»ماید: فرمی

و از آنجا که قصاص هم  کندمیبطلان کفالت در حدود دلالت 
 ،شودمیلذا این روایت شامل قصاص هم  جمله حدود است،از

ابن قدامه  اب)پس کفالت در قصاص هم صحیح نیست 
این گروه از فقهای اهل سنت نیز مثل  .(5/100: تابی، المقدسی

 ،اندمعنای عام آن گرفتهفقهای شیعه حدود در روایت نبوی را به
 معنای خاص و قصاص صحیح نیست.لذا کفالت در حدود به

 توسط کفیل قابل ادا بهمکفولاز آنجا که در قصاص  ،دوم
لذا جریان کفالت در قصاص موجب تضییع حق من له  نیست،
زیرا اگر مکفول از دسترس خارج شود و یا فرار  ،شودمیالحق 
جه نتیجای جانی قصاص کرد، دربه توانمیکفیل را ن ،کند

ر لذا کفالت د فالت در قصاص با مشکل مواجه است،جریان ک
 .(5/100تا: ، بیابن قدامه المقدسی) شودمیآن جاری ن

اصل و مبنا در قصاص بر اسقاط است و  کهاین خاطربه ،سوم
ثیق وو از آنجا که کفالت برای ت شودمیبا کمترین شبهه دفع 

 :1404رملی، ) رفت کفیل با این اصل منافات داردلذا گ است،
رسد در دلیل دوم مستدِل قصاص را مشمول نظر میبه .(4/447

قاعده را به معنای عام آن قاعده درء دانسته و واژه حد در این 

لذا قائل شده که کفالت در قصاص نیز همانند حدود  گرفته،
 مشروعیت ندارد.

زیرا این نوع کفالت در  ،کفالت در قصاص باطل است ،چهارم
 سابق)سید شدقرآن نیامده و اگر مشروع بود در قرآن ذکر می

 .(3/351: 1424، الغروی

 کفالت نسبت به قصاص در حقوق ایران -2-3
بحث کفالت کسی که متهم به قصاص  ،که گفته شدهمچنان

یا محکوم به قصاص شده، در حقوق بحث نشده و قانون 
البته در بحث  ،باره ساکت استجمهوری اسلامی در این
آیین دارسی کیفری به قرار کفالت  217قرارهای تأمین در ماده 

صورت نبود قصاص نفس یا عضو درده است که در اشاره ش
بودن احتمال فرار متهم، مثل منتفی 238شرایط مقرر در ماده 

همچنان ولی ،د قرار تأمین کفالت صادر کندتوانمیمقام قضایی 
این قرار تأمین کفالت در دعاوی مرتبط با جرم  ،که بیان شد

 ،قصاصی با کفالت در قصاص که در فقه بحث شده فرق دارد
و به شودمیزیرا قرار تأمین کفالت از طرف بازپرس صادر 

عبارت دیگر طرفین قرار کفالت بازپرس و متهم است و صاحب 
ولی عقد کفالت در قصاصی که  ،حق دخیل در این عقد نیست

عقدی است که طرفین آن  ،در فقه مورد بحث بین فقهاست
 متهم یا جانی و صاحب حق است که بحث بود که آیا صاحب

د از متهم به قصاص یا جانی قبول کفالت کند تا او توانمیحق 
 حبس نشود؟

و از آنجا که قانون درباره عقد کفالت در قصاصی که مد نظر 
قانون اساسی،  167سکوت کرده با استناد به اصل  ،فقه است

باره به ادله معتبر شرعی یا فتاوای معتبر مقام قضایی باید در این
 حکم آن را بیان کند. فقها مراجعه کند و

حال اگر قاضی مجتهد به ادله مخالفین کفالت در قصاص 
مراجعه کند و حکم به عدم مشروعیت کفالت در مورد جانی یا 
متهم به جنایت قصاصی کند یا قاضی غیرمجتهد به فتاوای 

عدم  ند حکم بهتوانمی ،مخالفین کفالت در قصاص مراجعه کند
و در این صورت قاضی  مشروعیت کفالت در قصاص کنند

زیرا این کفالت  ،د متهم یا جانی را از زندان آزاد کندتوانمین
 مشروع و صحیح نیست و عقد باطل است.



 مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران 12/ زیدی و همکارانحسینی 

 

گرفتن ادله و اقوال مخالفین کفالت در با در نظر کهایننتیجه 
 قصاصگفت: از نظر حقوق ایران کفالت در  توانمیقصاص 

صاحب حق )ولی  کهصورتیصحیح و مشروع نیست و حتی در
علیه( نسبت به جانی یا متهم قبول کفالت کند، دم یا مجنی
یرا ز ،د جانی یا متهم را از زندان آزاد کندتوانمیمقام قضایی ن

 .شودمیعقد باطل است و اثری بر آن مترتب ن

 تبیین نظریه برگزیده -3
 که گذشت، جریان کفالت در مورد کسی که محکوم گونههمان

 کهاینبه قصاص شده و قصاص علیه او به اثبات رسیده یا 
شخصی متهم به ارتکاب جرم مستوجب قصاص است، بین 
فقهای شیعه و فقهای اهل سنت مورد اختلاف واقع شده است؛ 

 آن است که ،تر استنظر نگارنده به واقعیت نزدیکچه بهآن
لذا در  ،باشدمیکفالت در قصاص، امری صحیح و مشروع 

شخص  ،واردی که شخص متهم یا محکوم به قصاص استم
د کفیل او باشد تا در موارد نیاز وی را حاضر کند. توانمیثالثی 

 باره به آن استدلال کرد عبارتند از:در این توانمیدلایلی که 

 بودن ادله کفالتعام -3-1
طور که ذکر شد، فقهای مذاهب اسلامی برای اثبات همان

اند. دقت در کفالت به ادله اربعه تمسک کردهمشروعیت عقد 
این ادله نشانگر آن است که این ادله عام بوده و شامل قصاص 

معنای خاص، و از تحت این ادله، تنها حدود به شوندمیهم 
خارج شده و درواقع ادله مشروعیت کفالت در مورد حدود 

لذا کفالت در حدود  معنای خاص آن، تخصیص خورده،به
ولی در مورد قصاص، دلیلی بر تخصیص ادله  ،نیستمشروع 

رسد که از آنجا که نظر میلذا به ،مشروعیت کفالت وجود ندارد
در حکمِ مخالف اصل، باید به قدر متیقن اکتفا نمود، در قصاص 

 لذا در مورد کسی حکم به مشروعیت کفالت داد، توانمینیز 
از  انتومیکه محکوم به قصاص یا متهم به قصاص است نیز 

 عقد کفالت استفاده کرد و متهم و جانی را از زندان آزاد کرد.

 داشتن صاحب حقبودن قصاص و اختیارالناسحق -3-2
حق حضور در مجلس از آنجا که در قصاص، حق قصاص یا 

رسد، نظر میاست، به الناسحقوقجمله حکم و دادگاه، از
کفیل را صاحب حق از این جهت نیز مختار است تا کفالت 

ها صاحب حق خداوند قبول کند برخلاف حدود الله که در آن

ندارد تا بتواند قبول  است و حتی حاکم شرع در حدود اختیاری
لذا در قصاص،  ،(19/396: 1390فاضل لنکرانی،) کفالت کند

حق قبول کفالت در اختیار صاحب حق است و درنتیجه کفالت 
 در آن مشروع و جایز است.

 داشتن قواعد فقهی به حدوداختصاص -3-3
 شفاعه فیلا»چنین استنباط نمود که قواعد  از ادله توانمی
« رءد»و قاعده « تأخیر فی الحدلا»، «لاکفاله فی الحد»، «الحد

عنوان دلیل مخالفین جریان کفالت در قصاص، بهکه از طرف 
زیرا  ،شوندمیعدم مشروعیتِ کفالت ذکر شد، شامل قصاص ن

چه از آنمعنای خاص آن( هستند. ختص حدود )بهاین قواعد، م
معنای خاص  ،شودمیدر محاورات عرفیه فهمیده « حد»واژه 

 که شامل ،آن است که در مقابل قصاص است نه معنای عام آن
، انصراف به حدود «حد»واژه  کهاینعلاوه  ،قصاص هم بشود

معنای خاص آن دارد که در مقابل قصاص هستند و شامل به
 .(52/52: 1409)حسینی شیرازی،  شودمین قصاص

نیز مختص حد به« لاشفاعه فی الحد»بر این اساس قاعده 
زیرا در روایت سکونی که از مستندات  ،معنای خاص آن است

نقل شده که حضرت می )ع(از امام صادق  ،این قاعده هست
کس در مورد حدی که فرمایند: هیچمی )ع(امیرالمومنین »فرماید: 

زیرا امام مالک آن نبوده و اختیار آن را  ،امام رسیده شفاعت نکندبه 
که پشیمانی مجرم یصورتچه به امام نرسیده است، درندارد و در آن

صورت پشیمانی مجرم م در غیر حد دررا دیدی، شفاعت کن و نزد اما
اعت مسلمانی شفکس در حق هیچ مسلمانی و غیرشفاعت کن و هیچ

در این روایت  .(28/43: 1409، ی)حر عامل «مگر با اذن او ،نکند
صراحت بیان شده که در حدود الهی شفاعت نکنید که به

نشدن آن را چنین بیان شفاعت پذیرفته نیست و علت پذیرفته
لذا امام  چون اختیار حد در دست امام نیست، که کندمی
د آن را قبول کند. طبیعی است که این مطلب درباره توانمین

که در  اما درباره قصاص ،اند صادق استاللهحقحدودی که 
، باشدمیاست و اختیارش با صاحب حق  الناسحقزمره 
که جمله آخر این روایت، مؤید شفاعت کرد همچنان توانمی

 همین مطلب است.

 ،شودمین شامل قصاص« کفاله فی الحدلا»همچنین قاعده 
ی مد نظر است، الناسحققصاص از آنجا که در آن جنبه زیرا 
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کاری برای حق د برای توثیق و محکمتوانمیلذا صاحب حق 
ها صاحب برخلاف حدودالله که در آن ،خویش قبول کفالت کند

ندارد تا  حق خداوند است و حتی حاکم شرع در حدود اختیاری
 ،(19/396: 1390لنکرانی، فاضل ) بتواند قبول کفالت کند

 شودمیبر آن، کفالت در حدود موجب تأخیر در اجرای حد علاوه
ص برخلاف قصا ،شودمینفی « تأخیر فی الحدلا»که با قاعده 

 .شودمیکه این قاعده شامل آن ن

اولًا  زیرا ،نیز شامل قصاص نیست« تأخیر فی الحدلا»قاعده 
 قابل اسقاط الناسحقاست و وقتی  الناسحققصاص از زمره 

ه ب ،باشد و صاحب حق اختیار اسقاط حق خود را داشته باشد
طریق اولی تأخیر در اجرای آن جایز است؛ ثانیاً از آنجا که اصل 
اولی بر عدم حرمت تأخیر در اجرای حد است و این قاعده 

لذا در موارد خلاف اصل به قدر متیقن آن  خلاف اصل است،بر
که قدر معنای خاص آنفقط شامل حدود بهلذا  ،شودمیاکتفا 

 )حاجی شودمیو شامل قصاص ن شودمیمتیقن از حدود است، 
 .(243: 1387آبادی، ده

 قصاص -1زیرا:  ،شودمینیز شامل قصاص ن« درء»و اما قاعده 
نیز مداقه است، الناس الناس بوده و مبنای حقوقجمله حقوقاز
قصاص عارض شود، ی در باب هاهچه شبرو چنانایناز
ه در هر موردی ک به این قاعده تمسک نمود. بنابراین توانمین

شبهه وجود داشته باشد، حاکم باید اصول عقلایی نظیر اصل 
عدم نسیان، اصل عدم خطا، اصل عدم غفلت و ... را جاری 

شدن شبهه، قصاص را که از حقوقسازد و نباید به مجرد عارض
حدودالله  که این اصول درحالی، درساقط بداند ،الناس است
بر تخفیف و تسامح زیرا حدود الهی مبنی ،شوندمیجاری ن
قصاص هم  کهاین -2؛ (4/82: 1386محقق داماد، ) هستند

منوع م ،شودمیملحق به حدودی شود که با شبهه درء و منتفی 
چون قاعده درء خلاف اصل است و باید به قدر متیقن  ،است
 معنای خاص استقدر متیقن آن حدود بهتفا نمود و آن اک
قصاص اولویتی نسبت به  کهاینو  (41/223: 1404، ی)نجف

حدود از جهت اجرای این قاعده ندارد تا شمول این قاعده را 
قاعده درء  -3ه قصاص از طریق اولویت ثابت کنیم؛ نسبت ب

)حاجی  شودمیرو در قصاص جاری نبرای امتنان است، ازاین
موجب  ،زیرا اگر شامل قصاص هم بشود ،(96: 1387آبادی، ده

بودن و این با امتنانی شودمییا ولی دم  علیهمجنیتضییع حق 
 قاعده سازگاری ندارد.

 توجه به فلسفه حبس و کفالت در شریعت -3-4
 کهایندر بیشتر مواقع کسی که محکوم به قصاص شده یا 

متهم به ارتکاب جرم مستوجب قصاص شده، به زندان روانه 
و تا زمان اجرای حکم یا تکمیل تحقیقات او را در زندان  شودمی

باره برخی معتقدند زندان موجب عبرت ؛ در اینکنندمیحبس 
ای که هنوز مرتکب جرم نشدهزندانی و سایر مجرمان بالقوه

ی د باتوجه به آثار منفولی در مقابل برخی معتقدن ،شودمیاند، 
که زندان بر خود زندانی، بر خانواده وی و جامعه و دولت دارد، 
آید زندان و حبس مجازات مناسبی برای جنایت به حساب نمی

لذا محاکم قضایی باید به طرف مجازات ،(38: 1382آشوری، )
های جایگزین حبس رو آورند تا این آثار شوم اجتماعی و فردی 

 ی، خانواده و اجتماع نشود.گریبان شخص و

و از آنجا که در اسلام کرامت انسانی اصل است و زندان در 
فقه اسلامی محدود به موارد خاص و استثنایی هست که 

 و از آنجا که در شودمیشخص زندانی در آنجا تربیت و اصلاح 
 ،شودمیهای امروز جوامع، هدف تربیت و اصلاح محقق نزندان

مثلًا اگر سارق در  ،شودمیها مجرم پروری بلکه غالباً در زندان
شکل یک کارگاه آموزشی سرقت زندان بماند، زندان به
 شودمیسارق  ،سارقی هم به آنجا بروددرخواهد آمد و هر غیر

نکردن لذا یافتن راهکاری جهت زندانی ،(69: 1395جعفری، )
لذا تا حد امکان  ،رسدنظر میمتهم یا جانی امری ضروری به
بار که متوجه خود جانی یا متهم، باید برای فرار از این آثار زیان
کردن اجتناب ، از حبسشودمیخانواده او و بر اجتماع عارض 

 صورتباره درشود و موارد جایگزین حبس اعمال شود و در این
از عقد  توانمیموافقت شرع مقدس و قانون جمهوری اسلامی 

کفالت نسبت به شخص جنایت کار خصوصاً جنایت علیه 
متهمین به این جرم، استفاده کرد، تمامیت جسمانی اشخاص یا 

 در صورت مشروعیت کفالت در امور کیفری خصوصاًلذا در
قصاص، با منعقدکردن عقد کفالت نسبت به شخص جانی یا 

یندانصورت زباری که درو آثار زیان شودمیمتهم، وی حبس ن
شد، مرتفع کردن او متوجه شخص وی، خانواده و اجتماع می

 .شودمی
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 ناکارآمدی ادله مخالفین کفالت در قصاص -3-5
نبودن شیعه و نیز اهل سنت، دلیل مشروع برخی از فقهای ،اول

ان صورت جریگونه بیان کردند که درکفالت در قصاص را این
دا قابل ا بهمکفولکفالت در قصاص، در فرض فرار مکفول، 

موسوی ) فالت در قصاص جایز نیستلذا ک توسط کفیل نیست،
 .(5/100: تابی، ابن قدامه المقدسی؛ 1/104: 1424، یلیاردب

 که قصاص بهمکفولاگرچه خود  ،گفت: اولًا توانمیدر جواب 
که عبارت  بهمکفولتوسط کفیل نیست، ولی بدل  ، قابل اداباشد

د بدل را پرداخت توانمیاست از دیه، قابلیت ادا دارد و کفیل 
کند؛ ثانیاً فرض بر این است که صاحب حق نیز بر این امر 
واقف است و از آن آگاهی دارد و با این حال، قبول کفالت 

بت اختیار تام نس صاحب حق، ،که گفته شد گونههمانو  کندمی
 در آن اشکالی ندارد.به حق خود دارد، لذا کفالت 

فقهای اهل سنت دلیل دیگر عدم مشروعیت کفالت در ، دوم
قرآن اند که کفالت در قصاص در گونه بیان کردهقصاص را این

 .(3/351: 1424، الغروی سابق)سیدنیامده پس مشروع نیست 
گوییم: همه احکام شرعی در قرآن ذکر نشده و در پاسخ می
اب لذا در این ب آن بیان نشده،عی منحصراً توسط قراحکام شر

کنیم و از آن مشروعیت کفالت در قصاص به سنت مراجعه می
 آید.دست میبه

دلیل دیگر فقهای اهل سنت بر عدم مشروعیت کفالت  ،سوم
، لذا بردار نیستدر قصاص این است که قصاص نیابت

 حق قصاص را از کفیل توانمین ،که مکفول فرار کندصورتیدر
آن  ، پس کفالت درشودمیلذا موجب تضییع حق  استیفا کرد،
 .(130: 1437معوض، بوا) جایز نیست

صورت فرار گرچه خود قصاص را در -1در جواب باید گفت: 
ت ولی بدل آن را که عبار ،از کفیل استیفا کرد توانمیجانی ن
کرد و این موجب جبران ضرر  اخذاز کفیل  توانمیاز دیه  ،باشد
فرض بر این است که خود صاحب حق و مکفول -2؛ شودمی

له بر این امر واقف است و با این حال بر حق خویش قبول 
 .کندمیکفالت 

ادعا کرد باتوجه به ادله ذکرشده بر  توانمیکه، خلاصه آن
صحت کفالت در قصاص و نقد ادله مانعین کفالت در قصاص، 

اما  ،قصاص از نظر فقهی صحیح و مشروع استکفالت در 
عقد کفالت در قصاص که اختیار قبول  ،طور که گفته شدهمان
، در باشدمی( علیهمجنیدست صاحب حق )ولی دم یا آن به

 ،باره ساکت استقانون مورد التفات واقع نشده و قانون در این
ل به دلایتوجه قانون اساسی و با 167ناد به اصل لذا با است

توجه به بررسی فقهی صورتصحت کفالت در قصاص و با
ادعا نمود که حقوق ایران موافق  توانمیگرفته در این جستار، 
و اگر در دعوای جنایی، صاحبِ حق،  باشدمیکفالت در قصاص 

کفالت شخص ثالثی را نسبت به جانی بپذیرد، مقام قضایی باید 
جانی را از زندان آزاد کند و حق نگهداری وی در بازداشت را 

 .ندارد

 گیرینتیجه
مشروعیت کفالت نسبت به کسی  بررسیدر پژوهش حاضر به 

هم مت کهاینکه مرتکب جرم مستوجب قصاص شده است یا 
به ارتکاب چنین جرمی است، مورد بررسی قرار گرفت و در این 
راستا اقوال و ادله فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران مورد 

و  اههدر مورد یافت توانمیبررسی قرار گرفت. بر این اساس 
نتایج پژوهش حاضر بیان کرد: صحت و مشروعیت کفالت 

اجماع فقهای شیعه قهری در امور مالی و امور کیفری مورد 
 ولی ،واقع شده و حقوق ایران نیز آن را مشروع دانسته است

 ،اندای نکردهفقهای مذاهب اهل سنت به این نوع کفالت اشاره
البته صحت و مشروعیت کفالت اختیاری در امور کیفری 
خصوصاً در قصاص مورد اختلاف بین مذاهب اسلامی واقع 

ضی دیگر آن را باطل میشده است و گروهی آن را جایز و بع
 دانند.

 دانند به قواعدفقهایی که کفالت در قصاص را صحیح نمی
اند و قصاص را تمسک کرده« کفاله فی الحدلا»فقهی مثل 

جمله حدود به حساب دهند و آن را ازمشمول این قواعد قرار می
 ،دانندآورند و فقهایی که کفالت در قصاص را مشروع میمی

دانند، لذا آن قواعد قواعد فقهی مذکور را مختص باب حدود می
اما ،دانندجاری نمی ،الناس استجمله حقوقرا در قصاص که از

رسد کفالت در قصاص از نظر فقهی مشروع و صحیح نظر میبه
لذا صاحب حق  ،شوندمیاست و این قواعد شامل قصاص ن

 حقوق جمهورید برای حق خودش قبول کفالت کند. در توانمی
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اسلامی کفالت در قصاص مورد بحث واقع نشده و قانون در 
قانون اساسی  167ولی با استناد به اصل  ،باره ساکت استاین
 ت در قصاص از نظر فقهی صحیح است.گفت کفال توانمی

انون ق کهاینتوجه به : باشودمیوان نکته آخر پیشنهاد عنبه
جمهوری اسلامی درباره صحت یا بطلان کفالت نسبت به 

 کهیناکسی که متهم به ارتکاب جرم مستوجب قصاص است یا 
محکوم به قصاص است، ساکت است و فقط آیین دادرسی 

عنوان یکی از این کیفری در باب قرارهای تأمین، کفالت را به
قرار تأمین این  رسدنظر میقرارهای تأمین ذکر کرده، ولی به

شده، متفاوت از عقد کفالتی است که بین که در قانون ذکر 
ن ادعا کرد قانو توانمیلذا  شود،میکفیل و صاحب حق منعقد 

و به تبع آن حقوق درباره کفالت نسبت به متهم به قصاص یا 
 ذارگقانونمحکوم به قصاص ساکت است؛ بر این اساس به 

روعیت کفالت در قصاص توجه به ادله مششود بامیپیشنهاد 
ماده قانونی صریح درباره صحت کفالت در امور کیفری و 
خصوصاً در باب قصاص جعل و در قانون گنجانده شود تا 
مقامات قضایی در موارد انعقاد عقد کفالت بین جانی یا متهم و 
صاحب حق، با استناد به آن ماده از بازداشت متهم و جانی 

 .پرهیز کنند

 اخلاقی ملاحظات تمامی پژوهش این در: اخلاقی ملاحظات
 .است گردیده رعایت

 فعیمنا تعارض هرگونه فاقد مقاله، این نگارش :منافع تعارض
 .است بوده

 .ربارب :نویسندگان سهم

 .است نشده ابراز: قدردانی و تشکر

 انجام مالی تأمین بدون پژوهش این: پژوهش اعتبار تأمین
 .است گرفته

 مآخذ و منابع
 المغنی و یَلیه الشرح(. تابیالدین )بن قدامه المقدسی، شمسا -

 : دارالکتب العربی.. جلد پنجم، بیروتالکبیر

کفاله فی الحدود و (. 1437بومعوض، صفاء ناجی محمد )ا -
 . غزه: الجامعه الإسلامیه.القصاص

العزیز شرح الوجیز (. 1417الکریم بن محمد )القاسم، عبدبیا -
لکتب ااول، بیروت: دار جلد پنجم، چاپ .المعروف بالشرح الکبیر

 العلمیه.

های های زندان یا مجازاتنجایگزی(. 1382آشوری، محمد ) -
 اول، تهران: نشر گرایش.چاپ . بینابین

پنجاهچاپ . مجموعه قوانین صبا(. 1399زاده، صفر )بیگ -
 تهران: نشر کلک صبا. ویکم،

زدایی )گزیده زدایی و حبسزندان(. 1395جعفری، محسن ) -
چاپ . الله هاشمی شاهرودی(بیانات مرجع علیقدر حضرت آیت

 .)ع(اول، قم: انتشارات بنیاد فقه و معارف اهل البیت 

اول،  چاپ .قواعد فقه جزایی(. 1387آبادی، احمد )حاجی ده -
 نشگاه.قم: پژوهشگاه حوزه و دا

 چاپ .جرایم علیه اشخاص(. 1396آبادی، احمد )حاجی ده -
 دوم، تهران: انتشارات میزان.

. جلد هعیوسائل الش(. 1409، محمد بن حسن )یحر عامل -
 .)ع(ت ی: مؤسسه آل البوهشتم، چاپ اول، قمبیست

ودوم، . جلد پنجاهالفقه (.1409محمد )حسینی شیرازی، سید -
 العلم. : دارچاپ دوم، بیروت

اول،  چاپ .مقدمه علم حقوق(. 1389پژوه، مصطفی )دانش -
 قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

نهایه المحتاج إلی شرح (. 1404الدین محمد )رملی، شمس -
 : دارالفکر.. جلد چهارم، بیروتالمنهاج

مجموعه قوانین و مقررات اساسی ـ (. 1390زاهدی، عاطفه ) -
 انتشارات جاودانه، جنگل.اول، تهران:  چاپ .مدنی

. جلد ششم، الفقه الاسلامیه و أدلته(. 1418زحیلی، وهبه ) -
 چاپ چهارم، دمشق: دارالفکر المعاصر.

. قانون آیین دادرسی کیفری(. 1398ساولانی، اسماعیل ) -
 ه مشاهیر دادآفرین.مؤسسششم، تهران: چاپ 



 مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران 16/ زیدی و همکارانحسینی 

 

 یف هنظام القضاء و الشهاد(. 1418، جعفر )یزیتبر یسبحان -
: مؤسسه امام . جلد دوم، چاپ اول، قمالغراء یهالإسلام هعیالشر

 .)ع(صادق 

مهذب الأحكام (. 1413) یعبدالأعلی، سیدسبزوار -
تر : مؤسسه المنار ـ دف. جلد بیستم، چاپ چهارم، قم(ی)للسبزوار
 الله.یتحضرت آ

 .فقه السنه و فقه الشیعه(. 1424سابق الغروی، محمد )سید -
 : دارالهادی.چاپ اول، بیروت جلد سوم،

بکر، مد بن محمد؛ اختصار، الرازی، ابیحاجعفر، بیاطحاوی،  -
جلد مختصر اختلاف العلماء. (. 1417حمد بن علی الجصاص )ا

 سلامیه.دارالبشائر الا :، بیروتسوم، چاپ دوم

. یهفقه الإمام یالمبسوط ف(. 1387محمد ) ی، ابوجعفرطوس -
الآثار  اءیلإح یهالمرتضو ه: المكتبتهرانجلد پنجم، چاپ سوم، 

 .یهالجعفر

دوم، چاپ . آیین دادرسی کیفری(. 1399عابدی، احمدرضا ) -
 ه.قضاییمرکز مطبوعات و انتشارات قوه  ن:تهرا

مسالک  .(1413الدین بن علی )، زین(شهید ثانی) عاملی -
 :اول، قمجلد چهارم، چاپ  .الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام

 مؤسسه المعارف الاسلامی.

أحكام  یإرشاد الأذهان إل(. 1410، حسن )یحلعلامه  -
عه وابسته به جام ی: دفتر انتشارات اسلام. جلد اول، قممانیالإ

 ه قم.ین حوزه علمیمدرس

. (هثیالحد -الفقهاء )ط  هتذكر(. 1414)حلی، حسن علامه  -
 .)ع(ت ی: مؤسسه آل البجلد چهاردهم، چاپ اول، قم

 یعل یهر الأحكام الشرعیتحر(. تابی) حلی، حسنعلامه  -
: مؤسسه آل جلد اول، مشهد. (همیالقد -)ط  یهمذهب الإمام

 .)ع(ت یالب

جلد سوم، . فقه السنه و فقه الشیعه(. 1424غروی، محمد ) -
 الهادی.چاپ اول، بیروت: دار

تفصیل الشریعه فی شرح (. 1390فاضل لنکرانی، محمد ) -
اول، تهران: مؤسسه چاپ و جلد نوزدهم، چاپ . الوسیلهتحریر 

 نشر عروج.

الجواهر (. 1433حسینی، سید عبدالله فضل الله )فحص  -
 :، جلد یازدهم، چاپ اول، بیروتالفقهیه فی شرح الروضه البهیه

 دارالأضواء.

ضاح یإ(. 1387وسف )ین، محمد بن حسن بن یفخرالمحقق -
: ، جلد دوم، چاپ اول، قمدشرح مشكلات القواع یالفوائد ف

 ان.یلیمؤسسه اسماع

ن یمنهاج الصالح(. تابی، محمداسحاق )یاض كابلیف -
مکتب سماحة آیةالله العظمی الحاج جلد دوم، قم:  .اض(ی)للف

 .الشیخ محمد اسحاق الفیاض

قرطبی، محمد بن أحمد بن رشد، القاضی أبی الولید؛  -
بدایه المجتهد (. 1432الموسوی، منذر، الموسوی، محمد کاظم )

م، جلد پنج. و نهایه المقتصد )تحقیق و مقارنه بآراء الأمامیه(
: الجمع العالمی للتقریب بین المذاهب دوم، تهرانچاپ 

 یه الثقافیه.الاسلامیه ـ مرکز الدراسات الأسلامیه، المعاون

. جلد اول، هر المجلیتحر .(1359ن )یكاشف الغطاء، محمدحس -
 .یهالمرتضو ه: المكتبچاپ اول، نجف اشرف

اول، . جلد چهارم، چاپ حقوق مدنی(. 1364کاتوزیان، ناصر ) -
 نشر.تهران: انتشارات به

بدائع (. 1420کاسانی الحنفی، علاءالدین أبی بکر ابن مسعود ) -
 :جلد ششم، چاپ اول، بیروت .ترتیب الشرائعالصانع فی 
 دارالمعرفه.

 .محشای قانون مجازات اسلامی(. 1397گلدوزیان، ایرج ) -
 هفتم، تهران: مجد.چاپ 

: . چاپ اول، قمالجامع للشرائع(. 1405) ییحی، یحلمحقق  -
 .یهدالشهداء العلمیس همؤسس

جلد چهارم، . قواعد فقه(. 1386مصطفی )محقق داماد، سید -
 هشتم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.چاپ 
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، نیمنهاج المؤمن(. 1406ن )یالدشهابی، سیدنجف یمرعش -
 یالله مرعشیتانتشارات كتابخانه آ جلد دوم، چاپ اول، قم:

 .(ره) ینجف

اول، چاپ . آیین دادرسی کیفری(. 1396مصدق، محمد ) -
 تهران: انتشارات جنگل.

کتاب المجموع شرح المهذب (. تابی) مطیعی، محمدنجیب -
 ده: مکتبه الإرشاد.لد سیزدهم، جج .للشیرازی

جلد  .)ع(فقه الامام الصادق (. 1400مغنیه، محمدجواد ) -
 : مؤسسه انصاریان.دوم، قم چهارم، چاپ

 یفقه یمبان(. 1409) یعلنی، حسیآبادنجف یمنتظر -
ی، شكور ابوالفضلو  یمحمود صلواتترجمه . یحكومت اسلام

 هان.ی: مؤسسه كجلد چهارم، چاپ اول، قم

فقه الحدود و (. 1424عبدالکریم )موسوی اردبیلی، سید -
 دوم، قم: مؤسسه النشر لجامعه المفید. جلد اول، چاپ .التعزیرات

، . جلد دومهلیر الوسیتحر(. تابیاله )روحی، سیدنیخم یموسو -
 : مؤسسه مطبوعات دارالعلم.چاپ اول، قم

جواهر الکلام فی شرح شرائع (. 1404نجفی، محمدحسن ) -
 حیاء الترا الإ: دارویکم، چاپ هفتم، بیروت. جلد چهلالاسلام
 .العربی

زاده، ابراهیم؛ آقاسی، محسن تقیهاشمی، احمدعلی؛  -
جلد دوم، . «قسمت ب»عقود معین  7حقوق مدنی (. 1397)

 اول، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.چاپ 


